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ستُرگ رنج ناهبان حریم دماوند
نویسنده: گروه تحریریه همداستان

تاریخ انتشار: Khordad 2585 16 باستان برابر با June 6, 2026 میلادی

ناه به عظمتِ استاد جلال خالق مطلق در احیای شاهنامه

 

درآمدی بر بنای بگزند

رِ ازهمگسیختهی یهزار سال پیش، در توس، خردمندی از تبار آزادگان، قلم بر دست گرفت تا روانِ زخمخورده و پی

ملت را با تار و پودِ واژگانِ پارس شیرازه ببندد. حیم ابوالقاسم فردوس، با سرایش شاهنامه، نه تنها تاریخ و

اسطورههای نیاکان ما را از گزند فراموش رهانید، بله کاخ بلند از نظم برافراشت که باد و بارانِ حوادث در طول

هزارهها نتوانست خلل در ارکانِ استوار آن ایجاد کند. او با رنج سساله، عجم را زنده کرد و زبان پارس را در کالبد

زمان جاودان بخشید. اما این کاخ بلند، در گذر قرون و اعصار، اگرچه از ویران در امان ماند، اما از گزندِ «زنارِ

زمانه» و «دستبردِ نادانان و غرضورزان» مصون نماند.

شاهنامهی فردوس، به مثابهی کتابِ مرجع میراثِ فرهن ایرانزمین، همواره در کانون توجه بود. کاتبان و نُساخ در

طول قرنها، با هر بار استنساخ از این اثر سترگ، گاه از سرِ شیفت بخردانه و گاه از روی جهل ببدیل، ابیات را بر

آن افزودنــد، واژگــان را دگرگــون ساختنــد و داســتانهای را بــه دلخــواه خــویش بــه آن پیونــد زدنــد. ایــن الحاقــات و

ره و یافتنره از ناسها، اندک اندک بر چهرهی اصیل شاهنامه پردهای از غبار کشید، تا بدانجا که تشخیصِ سدگرگون

https://ham-dastan.com/frontend/view_article.php?slug=damavand_watcher_today


https://ham-dastan.com صفحه 2 از 4 ghalam@ham-dastan.com

گوهرِ راستین کلام فردوس توس در میان انبوه ابیاتِ سست و الحاق، به کاری سخت و گاه ناممن بدل شد. اینجا

بود که تاریخ ادبیات ایران، برای زدودنِ این غبارِ هزارساله، به تهمتن دیر نیاز داشت؛ رستم در عرصهی خرد و

پژوهش که با گذر از هفتخوانِ متونِ کهن، اصالت را به شاهنامه بازگرداند.

و چنین شد که این رسالتِ تاریخ، بر دوشِ توانمندِ «استاد جلال خالق مطلق» قرار گرفت.

هفتخوانِ پژوهش و نبرد با غبارِ قرون

دکتر جلال خالق مطلق، نام است که در تاریخ فرهن و ادب ایرانزمین، همواره با نام بزرگِ فردوس توس گره

خورده است. او که جان و جهانش با عشق به ایران و زبان پارس درآمیخته بود، در جوان راه دیار غربت شد، اما

قلبش در توس متپید. وی با درکِ عمیق از این دردِ بزرگ، که شاهنامه در حصارِ تحریفاتِ کاتبان گرفتار آمده است،

دست به کاری یازید که به جرئت متوان آن را «دومین حماسهی بزرگ در تاریخ شاهنامه» نامید.

تصحیح انتقادی شاهنامه، کاری نبود که با خواندنِ چند نسخه و قیاسِ ظاهریِ آنها به سرانجام برسد. استاد خالق

مطلق با آگاه از عظمتِ این کوه، با کلنِ دانش، تیشهی صبر، و روشمندیِ دقیق علم به سراغ آن رفت. او سالیانِ

متمادی از عمرِ گرانمایهی خویش را در کتابخانههای تاری و نمور، پای دستاههای میروفیلم، و در میان صفحاتِ

شننده و رنباختهی نسخههای خط پراکنده در سراسر جهان گذراند. از نسخهی تازه یافتهشدهی فلورانس (که

قدیمترین دستنویسِ کشفشده از نیمهی نخست شاهنامه است) گرفته تا نسخههای معتبرِ لندن، لنینراد، استانبول،

و قاهره، هیچ برگِ معتبری از چشمانِ تیزبین و موشافِ او پنهان نماند.

روشِ استاد خالق مطلق در تصحیح شاهنامه، صرفاً ی کارِ مانی و مقابلهای نبود. او با تسلط خیرهکننده بر

زبانهای باستان ایران، شناختِ عمیق از اسطورهها، اشرافِ کامل بر تاریخ ساسانیان و پیشدادیان، و از همه مهمتر، با

درک شهودی و زیباشناخت از «سبِ شخص فردوس»، به نبرد با واژگان رفت. او در این مسیر، هر واژه را در

ترازوی نقد مسنجید، ریشهی هر لغت را مکاوید، و با ظرافت شرف، کلام اصیل پیرِ توس را از لابهلای ابیاتِ

بیانهای که در طول هزار سال به متن راه یافته بودند، بیرون مکشید.

رنج فراتر از س سال

فردوس بزرگ فرمود: «بس رنج بردم در این سال س...» و شفتا که ناهبانِ حریم او، استاد خالق مطلق، برای

پیرایشِ این اثر، رنج به مراتب طولانتر از خالق اثر بر دوش کشید. بیش از نیم قرن از عمرِ بابرکتِ ایشان، بوقفه،

در سوتِ سنین کتابخانهها و در خلوتِ عالمانه، صرفِ واژه به واژۀی شاهنامه شد. این حد از فداکاری، از جنسِ

،جوان ،هست ر تمامکه در آن، پژوهش سلوکِ عاشقانه» است. عشق» نیست؛ این ی اهپژوهشهای معمولِ دانش

و بینای خویش را وقفِ روشنای بخشیدن به شناسنامهی فرهن ی ملت مکند.

در روزگــاری کــه شتــاب و ســطحنری بــر بســیاری از عرصــههای علمــ و فرهنــ ســایه افنــده اســت، ممارســتِ

پنجاهسالهی دکتر خالق مطلق بر روی ی متن، به معجزه شبیهتر است تا ی پژوهش. او روزها و شبهای بشماری

را با زال، رستم، اسفندیار، و سیاوش زیست. با اندوه سهراب گریست و با خردِ بزرگمهر اندیشید. او نشان داد که برای

صیانت از مواریثِ فرهن، تنها عشق کاف نیست؛ بله عشق مسلح به سلاح دانش، روشمندیِ علم، و صبری

ایوبوار نیاز است.

پیرایشِ درختِ تناورِ پارس

آنچه دکتر خالق مطلق به عنوان «تصحیح انتقادی شاهنامه» در هشت دفتر روانهی بازارِ اندیشه کرد، تنها ی کتاب
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نیست؛ بله تولدی دوباره برای زبان و ادبیات فارس است. او با زدودنِ بیش از دهها هزار بیتِ الحاق و سست که

کاتبانِ متأخر در متن گنجانده بودند، چهرهی راستین، باشوه، و استوارِ فردوس را پس از قرنها به ما نمایاند. با

خواندنِ تصحیح خالق، ما دیر با ی شاعرِ قصهگوی ساده که هر کاتب به میل خود در دهانش سخن گذاشته

روبهرو نیستیم؛ بله عظمتِ زبان فردوس، انسجام روای، و صلابتِ واژگان او را در نابترین شل ممن تجربه

مکنیم.

علاوه بر متن پیراستهی شاهنامه، اثرِ ببدیل دیرِ ایشان، یعن «یادداشتهای شاهنامه»، گنجینهای عظیم از خرد،

فقهُاللُغَه، اسطورهشناس و ریشهیاب است. در این یادداشتها، استاد با سعهی صدر، دلایل گزینشِ هر واژه و ردِ

واژگانِ دیر را با استدلالهای متقن علم و زبان بیان کرده است. این یادداشتها نه تنها کلیدی برای فهم بهترِ

شاهنامه است، بله خود به تنهای، متب بزرگ برای آموزشِ روشِ تحقیق و تصحیح متونِ کلاسیِ فارس به شمار

مرود.

 گذر از سایههای پیشین

درخششِ متبِ خالق بر نسخههای مسو و مول پیش از آنه آفتابِ پژوهشِ خالق مطلق بر پیرِ شاهنامه بتابد،

تلاشهای ارجمندی چون تصحیح ژول مولِ فرانسوی و بعدها نسخۀ نامآشنای مسو، هر ی گام در جهتِ احیای این

حماسه برداشتند؛ اما هیچی نتوانستند زنارِ هزارساله را به تمام از چهرهی این آینه بزدایند. تصحیح مول، اگرچه در

زمانهی خویش کوشش ستودن منمود، اما بیشتر بر دستنویسهای متأخر و آمیخته به ذوقورزیِ کاتبان تیه داشت

و از این رو، شاهنامهای فربه، متورم و آکنده از ابیاتِ سستِ الحاق را پیش چشم منهاد. تصحیح مسو نیز، با وجود

بهرهگیری از برخ نسخههای کهن، در چنبرهی روشهای مانی و آماری گرفتار ماند و دستِ بر قضا، از موهبتِ

کشفِ دستنویسِ ببدیل فلورانس بنصیب بود.

در این میان، اعجازِ کارِ «استاد جلال خالق مطلق» در آن بود که با محور قرار دادنِ کهنترین نسخهی مشوفه

(نسخهی فلورانس) و پایبندی به اصل علم «گزینشِ ضبط دشوارتر»، به نبردی نفسگیر با سادهاناریهای نُساخ

رفت. او بهخوب مدانست که کاتبانِ قرونِ گذشته، هرگاه با واژهای کهن و مهجور از زبانِ فردوس توس روبهرو

مشدند، آن را به میل خود با واژگانِ روزمره و «آسانفهم» عام جایزین مکردند. استاد خالق مطلق، برخلافِ

ردِ انتقادی و شمشدند، با اجتهادی زبانشناسانه، خاکثریتِ نسخهها م و که گاه محافظهکارانه تسلیممصححانِ مس

زیبایشناخت بنظیرِ خود، آن واژگانِ اصیل و مهجورِ فردوس توس را از زیرِ آوارِ قرون بیرون کشید. بدینسان،

شاهنامه در متبِ «خالق»، از کالبدی رخوتزده و آمیخته به کلام بیانان، به پیرهای تراشخورده، پیراسته و

وفادار به روح حماس پیرِ توس بدل گشت؛ اثری که در آن، هر واژه چون شمشیری آبدیده در نیام راستین خویش

نشسته و مدرخشد.

اهبان فرهنن ی پایانِ سخن؛ ادای دین به مقام

ایرانزمین در طول تاریخ پرفرازونشیب خود، همواره با هجوم توفانهای سهمین روبهرو بوده است؛ توفانهای که

قصد داشتند ریشههای هویت، زبان، و فرهن این مرزوبوم را از جا برکنند. اما آنچه این درختِ کهن را در برابر تندبادِ

حوادث استوار ناه داشت، حضورِ رادمردان بود که با نثارِ جان و عمرِ خویش، از جانمایهی این فرهن پاسداری

کردند.

استاد جلال خالق مطلق، بگمان ی از بزرگترین این ناهبانان در روزگارِ ماست. او با خلق معتبرترین، علمترین
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و پیراستهترین نسخهی شاهنامه، دِین بزرگ را که همهی فارسزبانان به حیم توس داشتند، به زیباترین شل ممن

ادا کرد. امروز، اگر بخواهیم صدای راستین فردوس توس را بشنویم، اگر بخواهیم صلابتِ و عظمتِ زبانِ پارس دری

مطلق با رنج جز عبور از مسیرِ روشن و همواری که استاد جلال خالق را در خلوصِ هزارسالهاش لمس کنیم، راه

بیش از پنجاهسالهی خویش گشوده است، نداریم.

نام «استاد جلال خالق مطلق»، بر کتیبهی جاودان فرهنِ ایران، در کنارِ نام ابوالقاسم فردوس توس، با خط از

عشق، نور و خرد ح شده است. او نشان داد که شوه ی ملت، در گروِ احترام به واژه و پاسداشتِ حافظهی

تاریخ آن است.

بر ماست که این رنج مقدس را ارج نهیم و در برابرِ این عظمتِ علم و اخلاق، سرِ تعظیم فرود آوریم؛ چرا که او، خود

به تنهای، حماسهای بزرگ در عصرِ ما آفرید و ما وارثان را، با این حماسه تنها گذاشت و رفت.

یادش گرام و نامش جاوید باد.

 


